
ë یاد روز
فیلم سینمایی »سوییپر« آخرین نقش آفرینی مرحوم علی سلیمانی در مقام 
بازیگر اســت. این فیلم به تهیه کنندگی مشــترک امین شــجاعی و علی میرزاده و 
کارگردانی امین شــجاعی، در آستانه جام جهانی فوتبال برای نخستین بار توسط 
سامانه اکران مردمی عمار اکران خواهد شد. »سوییپر« که در ژانر کودک و نوجوان 
تولیــد شــده، در اســتان کرمــان جلــوی دوربیــن رفته اســت و چهار بازیگــر اصلی 

نوجوان فیلم از بین ۴۰۰ بازیگر نوجوان در این استان کشف و استعدادیابی شده اند. این فیلم که تم فوتبالی 
دارد بــه موضوع حمایت از تولید ملی می پردازد. عزت الله رمضانی، علی محمد رادمنش، صالح شــجاعی، 

پارسا کاربخش، مهرشاد قادری، یاسین علیزاده از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

ë چهره روز
بردلــی کوپر قرار اســت نقش اصلــی فیلم جدید اســتیون اســپیلبرگ را بازی 
کنــد. طبق گــزارش مهر و به نقل از ورایتی، »بولیت« عنوان فیلم بعدی اســتیون 
اســپیلبرگ اســت که با بازی بردلی کوپر در نقش فرانک بولیت ســاخته می شود. 
این فیلم بر مبنای شــخصیتی به نام فرانک بولیت ساخته می شود که پلیسی در 
سانفرانسیســکو است و در نســخه ای که به همین نام در ســال ۱۹۶۸ ساخته شده 
استیو مک کویین در نقش وی بازی کرده بود. جاش سینگر نویسنده فیلمنامه های 

»پســت« و »اســپات لایت« در حال نوشتن فیلمنامه این فیلم اســت. برادران وارنر هم کمپانی سازنده فیلم 
خواهند بود.

ë آمار روز
۲۲۵ شهر با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفری فاقد سالن سینما هستند. این آمار 
را رئیس ســازمان ســینمایی در جلسه دیدار با شــهردار، اعضای شورای اسلامی و 
جمعی از مسئولین و هنرمندان شهرستان تربت حیدریه اعلام کرده است. محمد 
خزاعی البته در ادامه از افزایش ظرفیت سالن های سینما خبر داده و بیان داشته 
اســت: »به منظور جبران کمبود ســالن ســینما، با همت دولت ســیزدهم تا پایان 

سال جاری ۲۰۰ سالن در کشور فعال خواهد شد و ۳۵ سالن آن به  استان خراسان رضوی اختصاص دارد.«

ë چالش روز
در حالی که در چند روز گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار نفر به سینما رفته اند، صاحبان 
سالن ها و نیز فیلم های در نوبت نمایش منتظرند تا ببینند فیلم »بخارست« که 
اکرانش به تازگی آغاز شــده، چه سرنوشتی پیدا می کند. طبق گزارش ایسنا، علاوه 
بر این، ســینمادارها نیز در حالی نســبت به افت فروش گیشــه ســینماها نگرانی 
دارند که امیدوار بودند پخش مسابقات فوتبال در سینماها به طور موقت مُسکنی 

بــرای رفع رکود این روزهای ســینما باشــد اما در حالی که تنها دو روز به شــروع جام جهانــی باقی مانده، هنوز 
تکلیف نهایی پخش مسابقات در سینماها مشخص نشده است.

ë سخن روز
بــا عدم دسترســی مخاطبان به فضــای اینســتاگرام، تئاتری هــا پربازدیدترین 
فضای تبلیغاتی شان را از دست داده اند. پویا شش پری کارگردان »شاهزاده خانم 
و کلاغ های تاج طلا« که به تازگی در تالار هنر روی صحنه رفته به مهر گفته است: 
»متأسفانه برای تبلیغات نمایش با مشکلات زیادی روبه رو هستیم چون از چند 
ســال قبــل به این طرف مخاطبان عادت داشــتند که در فضای مجــازی تئاترها را 

دنبال کنند اما با شــرایط پیش آمده، بازخوردی که قبلًا نســبت به آثارمان در فضای مجازی داشــتیم خیلی 
کمتر از گذشته شده است. بنابراین در این شرایط اجرا رفتن به ضررمان است و دچار افت تماشاگر شده ایم.«

ë اتفاق روز
پرتــره ای کــه گفته می شــود تنها تصویری اســت کــه در دوران حیــات »ویلیام 
شکسپیر« نمایشنامه نامدار از او به ثبت رسیده است به قیمت بیش از ۱۰ میلیون 
پوند فروخته می شود. مالک کنونی این پرتره تمایل دارد این نقاشی را به صورت 
مســتقیم و بدون برگزاری حراجی به فروش برساند. طبق گزارش ایسنا و به نقل 
از گاردین، رابرت پیک، نقاش دربار شاه »چارلز یکم« این نقاشی را خلق و امضا 

کرده است. با توجه به تاریخی که روی پرتره ثبت شده، این نقاشی در سال ۱۶۰۸ میلادی خلق شده است. این 
اثر هنری از روز چهارشنبه در هتلی واقع در غرب لندن به نمایش گذاشته شده است.

ë تماشاگه روز
مراســم رونمایــی از مســتند »از تیرانــا تا تهــران« بــا روایتی از چشــم انتظاری 
خانواده هــای اســیران دربنــد در ســازمان منافقیــن کــه قرار اســت ســاعت ۱۹ روز 
سه شــنبه - اول آذر مــاه ۱۴۰۱ از شــبکه پرس تــی وی پخش شــود، برگزار شــد. این 
مســتند محصول شبکه پرس تی وی اســت که در راستای روشنگری سیاست های 
دوگانه غرب در قبال مسائل حقوق بشری و رساندن صدای بی صدایان به گوش 

افکار عمومی دنیا تولید شده است. در پایان این مراسم خانواده های حاضر در مراسم، با شعار »ایران، اسلام، 
آزادی/ مســعود، مریــم، نابــودی« طومــاری را خطاب به دولت آلبانــی امضا کردند که طــی این نامه ضمن 
برشــمردن برخی جنایات و رفتارهای ضد حقوق بشــری سازمان منافقین، از این کشور خواستند برای رهایی 

عزیزان شان از بند منافقان کمک کند.
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سخن روز

بدون شرح ...

یاسر احمدوند: به عنوان نماینده ناشران در دولت مشکلات آنها را پیگیری می کنم، چراکه خودم را جزئی از خانواده ناشران می دانم و 
با مشکلات و دغدغه های آنها کاملًا آشنا هستم. در حقیقت ناشران کشور، بخشی از وظایف دولت را به دوش می کشند. دولت وظیفه 
دارد برای فرهنگ سازی، آموزش و ارتقای دانش مردم هزینه کند و بخش عمده ای از این کار بر دوش ناشران است، بنابراین حمایت و 
پشتیبانی از ناشران وظیفه دولت است. امیدوارم در دوره ای که مسئولیت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده 
دارم، بتوانم اندکی از مشکلات ناشران را کاهش دهم تا شرایط برای فعالیت آنها راحت تر و بهتر شود. در همین خصوص اطلاع دارم 
که هنوز بســیاری از ناشــران تسهیلات بیمه تکمیلی و وامی را که قرار بود بانک ها به ناشران در دوران کرونا پرداخت کنند، 

دریافت نکرده اند. قول می دهم این مورد را نیز پیگیری کنم.

حمایت و پشتیبانی از ناشران وظیفه دولت است
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جاودانگی، میلان کوندرا

فقــط زندگی در جهانی را تصور کن که در آن آیینه نباشــد. تو 
درباره صورتــت خیالبافی می کنی و تصورت این اســت که 

صورتت بازتاب آن چیزی است که در درون تو است. امام رضا علیه السلام:
خداوند به سپاســگزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده اســت؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاســگزارى 

نکند، خداوند را سپاس نگفته است!                               الخصال، ص ۱۵۶

راهکارهایی برای حضور دائمی کتاب در زندگی
برنامه ها و نمایشــگاه های مناســبتی کتاب در هفته ای 
کــه گذشــت رونــق دوچندانی داشــت و در اکثــر مراکز 
فرهنگــی و اجتماعی می شــد ســراغی از این برنامه ها 
و نمایشــگاه ها گرفــت و اگــر کســی اهــل مطالعــه بود 
می توانســت بخشــی از نیازهــای مطالعاتی خــود را از 
این نمایشگاه ها و همچنین ویژه برنامه های سی امین 
دوره هفته کتاب جمهوری اســلامی ایران که امسال با 
شــعار »ما همانیم که می خوانیم« که از بیســت ویکم 
تا بیســت و هفتم آبان ماه ۱۴۰۱ در سراســر کشور برگزار 
 شد، تهیه کند. علاوه بر مراکز فرهنگی و اجتماعی، در 
گذرگاه های پرترددی مانند ایستگاه های قطار و مترو و 
حتی چهارراه های شلوغ شهر هم می شد سراغی از نمایشگاه های مناسبتی 
کتــاب گرفت و خلاصه هفته ای که گذشــت هر جا کــه ازدحام جمعیت بود، 
نمایشــگاه های کوچک و بزرگ کتاب هم حضور داشــت که تصویر زیبایی از 
جلوه هــای فرهنگی در میان مردم را به نمایش می گذاشــت، اما این تصویر 
فرهنگی زیبا عمر چندانی نداشت و در پایان هفته ای که گذشت، یارِ مهربان 
باز هم به قفســه کتابفروشی ها و کتابخانه ها برگشــت تا مناسبتی دیگر از راه 
برســد و دوباره کتاب نقل محافل و مجالس شــود. آنچه اشاره شد تصویری 
از اوج و فرود مقطعی و حضور کتاب در میان مردم کشورمان است که طبعاً 
تصویر خوشــایندی نیســت. به بیان دیگر، آمارها نشــان دهنده این است که 
در ســرزمین کهن فرهنگ و تمدن با قرن ها تمدن اســلامی که کتاب عظیم 
مذهبی اش به »قلم« قسم می خورد و پیامبر بزرگوارش به علم آموزی حتی 
در »چیــن«- دورترین نقطه- ســفارش می کند؛ ســرانه کتابخوانــی ناباورانه 

بسیار پایین و غیرقابل پذیرش است.
بــرای غلبــه بر این مشــکل، ترفندهایــی در جهت بهبــود مطالعه انجام 
شــده و می شــود. برپایی نمایشگاه ســالانه کتاب، انتخاب بهترین های کتاب 
)ناشــر، عنوان کتاب و نویســنده(، تبلیغات رســانه ای و مطبوعاتــی در زمان 
برپایی نمایشــگاه کتاب، انتشــار ســالانه صدها عنوان کتاب و امثال آن از آن 
جمله اند. اما این روش ها هم متأسفانه تأثیر چندانی در ارتقای سرانه کتاب 

نــدارد و کتــاب همچنــان از غایبان اصلی ســبد خانوارهای ایرانی محســوب 
می شــود. در هفته ای که ســالی یک بار هفته کتاب نامیده می شــود، بسیاری 
از کارشناســان حوزه کتاب به بحث و گفت وگو و حتی نگارش مقالاتی درباره 
کتاب و مسائل مرتبط با آن می پردازند اما معمولاً خروجی مطلوبی حاصل 
نمی شــود. به نظر می رســد در این ســال  ها کمتر کســی به اصل ماجرا توجه 
داشته و آن، خودِ مردم هستند که باید پای کار بیایند و کتاب و کتابخوانی را از 
این وضعیت بغرنج رها ســازند  چرا که آنچه سرانه کتابخوانی در یک کشور 
را تعیین می کند توده مردم هســتند که در کشــور ما متأســفانه کتاب از ســبد 
خانوارهای ایرانی به دلایل گوناگون حذف یا بشــدت کم شــده اســت. با این 
حال، این معضل هم مانند بسیاری دیگر از مشکلات ریز و درشت فرهنگی 
راهکارهایی دارد که عملی  کردن آنها در وهله اول نیاز به تحقیق و پژوهش، 
برنامه ریــزی و در نهایت اجرایی  کردن ایده های مختلف از ســوی مســئولان 
و کارشناســان خبره این حوزه دارد. البته انتظار برطرف شــدن این مشکل در 
مدت زمان کوتاه تقریباً غیرممکن اســت، اما در درازمدت می توان به نتایج 
مثبت آن امیدوار بود. به عنوان مثال، راه اندازی کتابخانه های کوچک محلی 
یــا حتی کتابخانه های اختصاصی در مراکز کاری مختلــف از جمله ادارات و 
کارگاه های کوچک و بزرگ یکی از راه حل هاســت که در زمینه برطرف  کردن 
مشکل دسترسی توده های مختلف اجتماعی به کتاب های مورد علاقه شان 
مؤثر است. همچنین می توان در مراکزی که در آنها مردم معمولاً بخشی از 
وقــت خود را در صف و نوبت می گذرانند، مانند برخــی از ادارات و بانک ها، 
کتابخانه های کوچکی راه اندازی کرد تا افراد علاقه مند بتوانند از وقت هایی که 
تلف می شود به صورت بهینه استفاده کنند و در این میان وضعیت نامناسب 
کتابخوانی در کشــور را هم تا حدودی بهبود بخشــند. راهکارهای دیگری هم 
قابل تصور اســت که اجــرای آنها می تواند بخشــی از نگرانی ها در این زمینه 
را از بین ببرد و افق روشــنی را در این بخش بگســتراند. ازجمله، اقداماتی که 
امســال در هفته کتاب از ســوی مسئولان فرهنگی کشــور تدارک دیده شد و با 
اجرای آنها، افق های تازه ای در حوزه کتاب و کتابخوانی در کشور گشوده شد، 
مانند راه اندازی »تلویزیون اینترنتی کتاب« و »ســامانه خرید از کتابفروشی« 

که انصافاً از پدیده های برجسته این دوره از هفته کتاب به شمار می روند 

بخشی از گفته های معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ايرنا

احمدرضا سهرابی
نــــگاره
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 عکس 
نوشت

جایــگاه مجســمه ها در رویــدادی مانند جام 
جهانی در تلفیق با ورزشــی همچون فوتبال 
به حدی است که کشور قطر از یک سال قبل 
از آغــاز این مســابقات، منظره شــهرهایش را به مــوزه هنری 
در فضــای بــاز برای بــه نمایــش درآوردن المان های شــهری 
بــدل کرده و امیدوار اســت، مــردم خود این کشــور به همراه 
گردشگرانی که برای تماشای این مســابقات راهی کشور قطر 

می شوند، از این آثار هنری لذت ببرند. / ایسنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

یــادی از علــی ســلیمانی به بهانــه اکران آخریــن نقش آفرینــی اش، گلایــه تئاتری ها از 
نبود فضای تبلیغاتی، بلاتکلیفی نمایش فوتبال در ســینما در روزهای منتهی به جام 
جهانی، فروش چند میلیون پوندی پرتره »شکسپیر« در کنار نمایش مستندی با روایت 
چشــم انتظاری خانواده های اســیران دربند ســازمان منافقین از جمله اخبــار پربازدید 

فضای مجازی و رسانه های رسمی است که برش هایی از آن را در ادامه می خوانید.
مادری برای دختران از همان کودکی شــروع می شود؛ 
از همان زمانی که مهر مادری شان را نثار پدر می کنند 
و بــرای عصمت این گونه بود. دختــر کوچک خانواده 
که با ســن کمش همراه پدر بــرای کار به باغ می رفت 
تــا کمک حــال باشــد و پولی دربیــاورد. شــاگرد زرنگ 
مکتب خانــه بــود و قشــنگ قــرآن می خوانــد. زبــان 

شیرینش حسابی او را پیش ملا عزیز کرده بود.
دختری روســتایی که چای دم کردن بلد نبود و زمانی 
که برایش خواســتگاری آمد که چــای نمی خورد، بله 
را گفت و رفت ســر زندگی اش. خواستگاری تا عقدی 
که تنها ســه ساعت طول کشید! عصمت عاشــق محمدجواد، پسری شهری، 
خوش قد  و بالا و کت شــلواری شــد؛ راهی شــهری غریب و کنار خانواده  شوهر. 
دختــری کــه بــرای پر کــردن اوقــات زندگــی اش در خانه  بــزرگ مادرشــوهر از 
همســرش خواســت یک خروس و مرغ برای او بخرد؛ صدای قدقد و قوقولی 
قوقو برایش صدای زندگی بود. از چندتا شروع کرد و شد ۲۰۰  تا. مرغ و خروس 
پر خیر و برکتی که تخم مرغ هایش دانه دانه شــدند ســرمایه  خرید یک زمین 

۱5۰ متری.
عصمت حالا واقعاً مادر شــده بود و تنها ۱۲ســال با اســماعیلش تفاوت سنی 
داشــت. اســماعیل همه زندگی اش شــده بود حتی مــادرش! ایــن را خودش 
می گوید که همراه اسماعیل بزرگ و بزرگ تر شد. بعدها نسرین و ابراهیم هم 
به خانواده شان اضافه می شوند. عصمت شروع به یاد گرفتن خیاطی می کند 
و این آغازی است برای زدن کارگاه خیاطی اش. دنیای اقتصادی بانو احمدیان 
در اینجا محدود نمی شــود و از ســال ۱۳6۰ وارد پرورش ماهی می شود؛ دنیای 
متفاوتی که تا به امروز همراه اوســت. در میان جریان زندگی صدای موشک و 
خمپاره است که 7 مهر ۱۳5۹ شهر را فرا می گیرد و لشکر ۹۲ است که در آتش 
می سوزد؛ بعضی از مردم اهواز تصمیم بر ترک خانه شان می کنند اما خانواده  
فرجوانی  در شهر می مانند و گوشه ای از بار سنگین جنگ را می گیرند؛ عصمتی 
که تنها با اسماعیل به لشکر ۹۲ رفته و تفنگ های سوخته را برمی دارند تا بلکه 

تک توکی سالم پیدا شود.
اســماعیل در جبهــه، خط مقــدم. ابراهیم رزمنــده و در میدان جنــگ. پدر در 
گردان اســماعیل و کنار پســر، و نســرین... نســرین در پایگاه مقاومت مســجد 

جوادالائمــه و انفجاری کــه تمام بدنش 
را بــا باندپیچــی ســفید می کنــد! جبهــه 
ســتاد  خانم هــا  دارد؛  امکانــات  کمبــود 
بازســازی و تعمیر شــهید علم الهدی را 
تشــکیل می دهند؛ چادرشــان را از پشت 
بســته و مشغول بازســازی لباس، پوتین 
کارگاه  می شــوند.  رزمنــدگان  وســایل  و 

خیاطی تبدیل به پایگاهی برای دوخت لباس های رزمنده ها می شــود و حتی 
اگر نیاز باشــد ماشــین برمی دارد، به منطقه می رود تا به بهانه  پشــتیبانی روی 
ماه اسماعیلش را هم ببیند. اسماعیلی که نه تنها دست و پایش  را برای دفاع 
از آزادی داد بلکــه شــیمیایی هم شــد و دو دختر عزیــزش نیز به همین خاطر 
معلــول دنیا آمدند. جنگیدن بانو احمدیان جنس لطیفی دارد؛ از جنس زن، 
جنس مادری. جنگ، هم گذشــته را می ســوزاند و هم آینــده را؛ تنها یک مادر 
اســت که می تواند به آینده فکر کند، آن هم آینــده  فرزندانش. آینده  ابراهیم، 

حنابندان و کت شلوار، نقل و نبات...
امــا آینده طور دیگری رقم می خورد؛ ابراهیم شــهید می شــود اما مفقودالاثر. 
اســماعیل در جســت وجوی برادر است که به سویش می شــتابد؛ پدر در فراق 
فرزند شــانه خالی می کند. مرد است دیگر یک دفعه تمام می شود! عصمت 
می ماند و یک دنیا تنهایی، یک دنیا غم. حالا محمدجواد تنها مرد زندگی اش 

بود که برای بهتر شدن حالش باید در بیمارستان بستری می شد.
جنــگ نفس هــای آخــرش را می کشــید امــا جهــاد هنــوز هــم ادامه داشــت؛ 
فعالیت در جهاد ســازندگی، ارتباط و صحبت کردن با مردم و رفع مشــکلات 
خانوادگی شــان، چالش ها و ســختی های مسیر خســته اش می کند ولی ناامید 
نه! زدن کارگاه قالی بافی و کســب درآمد برای بانوان زیاد روســتایی، باغداری، 
مرغداری و... تنها بخشی از کارهای این بانوست. عصمتی که راهی روستاهای 
مختلف می شود؛ نه تنها راه و روش کارآفرینی را به جوانان انتقال می دهد بلکه 
حامی آنهاست و مخالف کوچ شان. بانویی که جنگ امروز را، جنگ اقتصادی 
می داند. کتاب »مادر ایران« روایتی داستانی از زندگی پرفراز و نشیب عصمت 
احمدیــان، مــادر شــهیدان ابراهیــم و اســماعیل فرجوانی به قلــم نورالهدی 

ماه پری توسط انتشارات »راه یار« منتشر شده است.
مادر ایران / نویسنده: نورالهدی ماه پری / انتشارات راه یار 

یادداشت

مینا نبئی
روزنامه نگار

»چنــد روز پیــش زنــگ  زدم آتش نشــانی کلی 
باهاشــون حال و احوال کــردم؛ برای اینکه فکر 
نکننــد ما فقــط وقتی بهشــون احتیــاج داریم، 
زنــگ می زنیــم.« ایــن جمــلات ســاده طنــز را 
در اســتوری یکی از آشــناها خوانــدم. طنزی که 
لحظاتــی خنده بر لب هر شــنونده ای می آورد؛ 
اما در دم دیگر آدم را به فکر فرو می برد؛ اینکه 
هرکــدام از ما چند نفر را می شناســیم که فقط وقتــی به ما نیاز دارند، 
بــا ما تمــاس می گیرند و مقطعی بــه ما نزدیک می شــوند و در تمام 
ایام دیگر سراغی هم از ما نمی گیرند؛ آیا جملاتی که مدام این روزها 
می شــنویم که»آدم هــا بد شــده اند«، »عاطفه کم شــده اســت؟« و... 
درســت است؟ واقعاً آدم ها بد و بی عاطفه شده اند؟ به نظر می رسد 
که بیش از آن که ما آدم های عصر حاضر بی عاطفه و بد شده باشیم، 
بی مهارتیم. در واقع مشــکل این اســت که ما مهارت های ارتباطی را 

به تمامی نیاموخته ایم.
ë همواره در ارتباط باشیم

بسیاری از احساسات منفی و ناخوشایندی که در ما از سوی دیگران یا 
در دیگران از طرف ما ایجاد می شــود، به ســبب برخوردار نبودن ما از 
آموزش کافی در زمینه مهارت های میان فردی یا ارتباط  مؤثر اســت؛ 
برای مثال اگر قرار اســت دوســتان و آشــنایان یا اقوامی همیشــگی و 
حمایتگر برای هم باشیم و روابط و دوستی های پایدار داشته  باشیم، 
لازم است که همواره از احوال یکدیگر باخبر باشیم و در غم و شادی 
یکدیگر را تنها نگذاریم؛ دوستی می گفت: »وقتی پدرم فوت کرد، جز 
چنــد نفر از همکارانــم، دیگران به من زنگ نزدنــد؛ حال آنکه رابطه 
نزدیکــی هــم با یکدیگر داشــتیم؛ نه اینکه عمدی در کارشــان باشــد؛ 
از ســر بی توجهــی و مشــغله ایــن کار را کردند؛ ولی من بــه دلجویی و 
همدلــی آنهــا نیاز داشــتم. این جاهاســت کــه تفاوت آدم هــا معلوم 
می شــود.« در واقع خیلی جالب نیســت که نســبت به دوســتانمان و 
رخدادهای زندگی آنها بی تفاوت باشــیم. گاهی بی توجهی های ما به 
عواطف نزدیکانمان آســیب می رساند. اینکه از آنها بی خبر بمانیم و 
تنها زمانی که به آنها احتیاج داریم، به سراغشــان برویم هم چندان 
خوشایند نیست؛ حال آنکه اگر ارتباطاتمان را پیوسته حفظ کنیم، در 
مشــکلات نیز مانند خوشــی ها رغبت بیشــتری برای یاری رساندن به 

یکدیگر در ما و دوستانمان به وجود خواهد آمد.
ë به موقع واکنش نشان  دهیم

همــه مــا نیازمند دیده شــدن و توجــه هســتیم. در یک رابطــه موفق 
لازم اســت کــه طرفین ارتبــاط متوجه و مراقب حالات، احساســات و 
تغییرات احوال دوســتان و آشــنایان خود باشند. نشان دادن توجه به 
شــیوه های گوناگون از جمله بــا نوازش های کلامی، تحســین، نادیده 
نگرفتــن و کنارگذاری نکردن، از اصول بنیادین در یک رابطه ســالم و 
مؤثر اســت؛ بویژه در دنیای امــروز، که فضای مجازی برقراری ارتباط 
را آســان تر کرده، به راحتی می توانیم با یک بازخورد ســاده به تصویر 
و منظره صفحه شخصی یک دوست یا ارسال پیامک های مناسبتی، 
ویدیوهــای پرمفهــوم یــا انگیزشــی یــا حتــی جــوک، بــرای پایــداری 
روابطمــان تــلاش  کنیــم. در نقطــه مقابــل خــوب اســت که بــا درک 
مشــغله های بی شــمار مردم جامعه امروزی، انتظاراتمان از دیگران 
کــم باشــد، چراکه توقع، آفت دوســتی و رابطه اســت و برای داشــتن 
روابــط خــوب و صمیمــی و پرثمر باید یــاد بگیریم که توقــع زیادی از 
دیگران نداشــته باشیم و به دوســتانمان با شروط و انتظارات بیش از 

اندازه فشار نیاوریم.
ë هنر گفت وگو را بیاموزیم

مهربانی و عاطفه ریشه در احساسات مثبت دارد و یکی از مصداق ها 
بــرای ســاختن رابطــه، مهربانی هــای کلامــی و مدیریت کلام اســت. 
گفت و گــو کردن، هنر و مهارتی اســت کــه باید آموخته شــود و یکی از 
شاخص های سلامتی یک رابطه، نحوه صحبت کردن افراد با یکدیگر 
اســت. کلام پرمهــر ما در دوســتی، حکم آهن ربایی را دارد که ســبب 
کشــش و جاذبه می شود. یادمان باشــد برای داشتن یک رابطه سالم 
بایــد وقتــی طرف دیگــر رابطه نیاز به شــنیده شــدن و گفت و گــو با ما 
دارد، برایــش وقت بگذاریــم و همدلانه و فعال به او گوش فرادهیم؛ 
نه تنها وقتی  خودمان علاقه به گفت و گو یا نیاز به هم صحبتی داریم. 
با رعایت چنین نکات ســاده و پیش پا افتــاده ای آدم های پیرامونمان 
دلگرم می شــوند تا ما را در دشــواری ها و پســتی و بلندی های زندگی 

یاری   دهند.

واقعاً آدم ها بد و بی عاطفه شده اند؟ مادری به وسعت ایران

پیشنهاد

 مطهره خرم
محقق تاريخ شفاهی

کلمه

علی الله  سلیمی
نويسنده و منتقد

تصــور کنید در حال خرید در یک فروشــگاه 
بــزرگ هســتید و در عیــن  حال نگــران این 
هســتید کــه الان فرزندتــان شــروع می کند 
بــه اصــرار کــردن کــه »مامــان ایــن همــون 
جامدادیــه کــه در تلویزیون نشــون می داد، 
بــرام بخرش« یــا اینکــه »بابا نــگاه کن این 
همون کفشیه که دوســتم تازه خریده، منم 
می خوام داشته باشم.« احتمالاً با خودتان 
فکر می کنید چرا فرزندتــان هر چیزی را که 
می بیند می خواهد داشته باشد یا به عبارتی 
چــرا فرزندتــان آنقــدر »زیاده خــواه« شــده 

است؟
ë رواج زیاده خواهی در جامعه

یکی از مواردی که در فرهنگ ما متداول شده، فرهنگ مصرف گرایی 
اســت، یعنی افراد هر چه را ببینند بــدون تأمل کردن می خرند. برای 
مثال فردی با وجود اینکه به اندازه  کافی لباس دارد اما بازهم موقعی 
که بیرون می رود اگر چشمش به لباسی در ویترین بیفتد آن را می خرد. 
این اتفاق در ارتباط با والدین و فرزندان هم رخ می دهد؛ بســیار پیش 
آمــده اســت پدری یک اســباب بازی جدیــد می بیند و اگــر به نظرش 
جالــب بیاید، حتماً آن را برای فرزنــدش می خرد بدون اینکه در نظر 
بگیــرد فرزندش به اندازه  کافی اســباب بازی دارد و احتمالاً الان وقت 
مناســبی برای خرید اســباب بازی جدید نیست. بچه ها نیز به مرور به 
علــت مشــاهده الگوهایــی که در اطرافشــان وجــود دارد، ایــن رفتار را 
یــاد می گیرند و به همان شــیوه عمل می کنند، یعنی هــر چیزی را که 
می بینند درخواست می کنند بدون اینکه فکر کنند آیا ضرورتی دارد آن 

را تهیه کنند یا خیر.
ë بچه من باید همه چیز داشته باشد

ممکن اســت به عنوان یک والد باورتان این باشــد که اگــر فرزندتان از 
شــما بخواهد چیزی برایش بخرید و شــما آن وســیله را برایش تهیه 
نکنیــد، ممکن اســت در روحیــه  او تأثیر بگــذارد و آرزوی داشــتن این 
وســیله تا همیشــه با او باقــی بمانــد، بنابراین آن وســیله را بلافاصله 

برایش تهیه می کنید تا مبادا حسرتی بر دلش بماند.
برای مثال تصور کنید فرزندتان از شــما می خواهد ســاعتی شــبیه به 
ســاعتی که هفته  پیش دوســتش به عنوان کادوی تولــد گرفته برایش 
بخرید. واکنش شما در این موقعیت چیست؟ آیا درخواست فرزندتان 
را می پذیریــد؟ آیا به اینکه فرزندتان به ســاعت جدیــد احتیاج دارد یا 
خیر دقت می کنید؟ آیا ممکن است درخواست او را با تأخیر برآورده 
کنید یا اینکه فکر می کنید اگر هر چه سریع تر ساعت را برایش بخرید 
بیشتر خوشحال می شود؟ آیا ممکن است با خودتان فکر  کنید فرزند 
من نباید برای داشتن یک ساعت آنقدر اصرار کند و اذیت شود؟ چند 
لحظه خوب فکر کنید و صادقانه به این سؤالات پاسخ دهید و ببینید 
آیا این باور در شما وجود دارد که فرزندتان باید همه چیز داشته باشد؟

ë فرزندم باید به جای من بدرخشد
بعضی از والدین اینطور فکر می کنند که اگر فرزندشان همه چیز داشته 
باشد، تبدیل به کودک یا نوجوانی متفاوت از همسالانش می شود که 
هیــچ نقــص و کمبودی نــدارد. گاهی والدیــن این کار را بــه این خاطر 
انجام می دهند تا فرزندشــان به جای آنها بدرخشد. یعنی والدین به 
این خاطر که نســبت به خودشان و زندگیشــان احساس منفی دارند، 
سعی می کنند با بی نقص نشان دادن فرزندشان، احساس منفی خود 

را سرکوب کنند و از طریق فرزندشان توجه لازم را به دست بیاورند.
ë بچه هایی که ناکامی را یاد نگرفته اند

تصــور کنیــد کودکی اصــرار می کند  قبــل از ناهار شــیرینی بخــورد اما 
مــادر این اجازه را به او نمی دهد؛ کودک شــروع می کند به گریه کردن 
و گوشــه ای از اتاق با حالت قهر می نشــیند. مادر برای اینکه فرزندش 
ناراحــت نباشــد راضی می شــود و شــیرینی را به او می دهــد. این الگو 
همواره تکرار می شود و کودک هیچ  موقع برای درخواست هایش ناکام 
نمی مانــد، پس او یاد گرفته هر چه بخواهد برایش فراهم می شــود و 

هیچ گاه نباید ناکام بماند.
ë عزت نفس پایین در بچه ها

ممکــن اســت بچه هایــی را دیده باشــید کــه بگوینــد اگر فــلان تلفن 
همراه یا آن مدل خاص از کتونی را داشــته باشند، می توانند در جمع 
دوستانشان با افتخار ظاهر شوند و احساس کمبود نکند. دلیل اصلی 
ایــن اتفاق به این خاطر اســت که احتمالاً آن بچه خــودش را با وجود 
تمــام نقاط مثبــت و منفی اش فــرد ارزشــمندی نمی داند و نســبت 
به خودش احســاس مثبتی ندارد، بنابراین ســعی می کند احســاس 
ارزشمندی را با خریدن مدل خاصی از گوشی همراه یا کتونی به دست 

بیاورد. 
ë بچه هایی که هدف خاصی ندارند

گاهی اوقــات می بینیم بچه هــا  بخصوص نوجوانان هــدف خاصی را 
در زندگیشــان دنبال نمی کنند و انگیزه  و هیجان خاصی ندارند، مثلًا 
اینکه در ورزش خاصی مهارت کسب کنند یا نحوه نواختن  سازی را یاد 
بگیرند. زمانی که یک نوجوان در زندگی خود هدف و برنامه ای نداشته 
باشد، سعی می کند خلأ ناشی از آنها را با داشتن وسایل گوناگون مثل 
لباس، گوشی همراه و... پر کند، یعنی هیجان کوتاه مدتی را  که بابت به 
دست آوردن آن وسایل در او ایجاد می شود جایگزین هیجان رسیدن 

به اهداف بلندمدتش می کند.

چرا بچه ها زیاده خواه می شوند؟

یک فنجان 
حرف

شهرزاد عبديه
روانشناس


